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نگاه منتقد

دستاورد »پایتخت« چه بود؟

تاریخ تلویزیــون کم ســریال ندارد که منشــأ توجه و 
تاثیرگــذاری قابل تأمل و رفتارســازی اجتماعی بوده 
باشــد. آثاری که در تماشای شان حتی پلک نمی شد 
زد، بــس که همه چیزش ســر جایش بود؛ از ســریال 
»سمک عیار« ســاخته محمدرضا اصلانی گرفته که 
پر از حکایت های پررمزوراز بود تا »دایی جان ناپلئون« 
که نمونه بارز و شــاخص یک کمدی موقعیت اســت 
کــه در شــخصیت پردازی، گره افکنی و گره گشــایی 
کم نظیر بود و ناصــر تقوایی به خوبی آن را کارگردانی 
کرد. بگذریم که »سلطان صاحبقران« و »هزاردستان« 
عالیجناب علــی حاتمی، ماندگارترین ســریال های 
تاریخ تلویزیون است و دیگر مادری همچون او نزاید. 
افســوس که چنین نابغــه ای زود پَر کشــید و عرصه 
فرهنگ را از ســاخت آثار بی بدیل خــود محروم کرد. 
نمونه دیگــر »روزی روزگاری« امرالله احمدجوســت 
که در عشــق جان و روح مــردم ایران تاروپــود نهاد و 
بسیار جذاب و تاثیرگذار بود. صدالبته سعید مطلبی 
با سریال »ســتایش« در سه فصل فیلمنامه نویسی و 
شخصیت پردازی را به بسیاری یاد داد و چشم ها را به 
خود خیره کرد. در میان آثار کمدی در 45 سال اخیر 
بدون شــک »شــب های برره« از همه سرتر بود. نگاه 
تاریخی، اســطوره ای و اجتماعی را همــراه با رویکرد 
نقادانــه در وضعیت کمدی موقعیت به خوبی نمایان 
کرد و بهترین اثر مهران مدیری در تمام عمرش است. 
در چنین احوالی سریال های مناسبتی به خصوص ماه 

رمضانی و نوروزی، اوضاع مساعدی ندارند.
در میــان آنها تنها چند اثر بود کــه قابل تأمل بود 
و برای مخاطب رفتارســاز و تاثیرگــذار »صاحبدلان« 
و »شــب دهــم« از نمونه های آن اســت. در این میان 
ســریال »پایتخت« حتی در فصل هــای ابتدایی اش 
به شــیوه ای سردستی، ناشیانه و دستکم گرفتن فهم 
مخاطب ساخته شد و سطح این کار به قدر تئاترهای 

خاک برسری یوسف آباد بی مقدار است.
حــالا که هفت فصــل از این ســریال گذشــته به 
خوبــی می توانیم درباره آن تحلیــل و قضاوت کنیم. 
این ســریال چه رهاوردی برای مخاطب داشت و چه 
رفتارهایی به مخاطب منتقل ســاخت؟ در رویکردی 
بی تعــارف و بدون تکلف این ســریال ارزش چندانی 
نداشت و هیچ مفهوم اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی 
مثبتی برای خانواده های ایرانی نداشت. اثری بسیار 
ضعیف که لودگی را تبلیغ می کرد و حتی یک سکانس 
فیلمفارسی که موج مردانگی، پهلوانی و انسانیت بود 
بــه تمام این اثر می ارزیــد. حقیقتاً با نگاهی عمیق و 
عاری از تعارف »پایتخت« آیا هیچ تاثیر مثبتی در مردم 
داشــت و هیچ رفتار انســانی اجتماعی را ترویج کرد. 
قصه های بی تمرکز شبیه اتودهای اولیه در تئاتر، رواج 
لودگی و سطحی گری و سطحی  اندیشی، بزرگ ترین 
دســتاورد منفی این سه ســریال برای مخاطب بود. 
سریالی که پس از فصل نخست اش در فصول بعدی 
کاملًا پروپاگاندا بود و سفارشــی نوشته و ساخته شد 
و کوچک ترین تاثیر مثبتی بــرای هر مخاطبی با هر 
میزان ســوادی نداشــت و مروج پــول درآوردن به هر 
قیمتی و برخــی رذائل اخلاقی اجتماعی بود. آدمی 
حیرت می کند از این میزان سطحی نگری و دستکم 

گرفتن فهم مخاطب.
»پایتختــی« کــه نــگاه ملی بــر آن حاکــم نبود، 
شخصیت هایی که در کلیشه ای چندش آور مانده اند 
و هرگــز در ابعاد مختلف درنیامده انــد. گره هایی که 
بسیار شل  زده شــده و گره افکنی اش کاملًا سطحی 
و غیرحرفه ای پرداخت شــده است. سریالی که برای 
ســرگرم کردن مردم هیچ اثر ماندگاری برای او نداشت 
و حتــی در پهنای هفت فصل اش نمونــه بارز یک اثر 
ســخیف بود. بگذریم که مدیران ســیما که در چهار 
ســال اخیر رسانه ملی را به حضیض ذلت انداخته اند 
و اعتبار رســانه ملــی را کاملًا مِیلی کــرده و نزد مردم 
ایران بی اعتبار ســاخته اند، با وجود اینکه در ابتدای 
سکانداری بر تلویزیون با ســاخت این نوع آثار کاملًا 
مخالــف بودنــد اما بــرای ایجاد توجــه و جلب اقبال 
مردم مجبور به ساخت فصل هفتم این سریال شدند 
و بــا پرداخت مبالغ سرســام آور )مثلًا بــه یک بازیگر 
درمجموع 40 میلیــارد تومان( در هــدف خود برای 
جلب توجه مخاطب، باز هم بی نصیب ماندند. مدیرانی 
که تمام آبرو و حیثیت تلویزیون را در جنبه های خبری 
و  سرگرمی نزد مردم ایران مضمحل ساخت و مرجعیت 
رسانه دیداری ـ شنیداری را به خارج از کشور منتقل 

کرد با دروغ پردازی، نادانی و نابلدی هایش.
در پایان امیــدوارم خدا مردم ایران را از شــر 
هرچه جاهــل، نادان و پول بربادده، نجات دهد 
و مدیران کارآمد و شافعی شایسته سالار را نصیب 

مردم ایران کند.

منتقد سینما
امیرفرضاللهی

»ســالی نزاعی در پیادگان حجیج افتاده بود و داعی در آن سفر هم 
پیاده. انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد، فسوق و جدال بدادیم.« 
خودِ سعدی نیز در این نزاع شریک است و بدین سان، به نقد خویشتن 
به عنوان انسانی خطاکار می پردازد. یا اینکه درباره حاکمان روزگارش 
در دوره  مغول »قطعات«  می گوید: حاکم ظالم به سِنانِ قلم/ دزدیِ 

بی تیر و کمان می کند
گَلّه  ما را گِله از گرگ نیست/  کاین همه بیداد، شبان می کند  
آنکه زیان می رسد از وی به خلق / هیچ نداند که زیان می کند

سعدی در نقد حاکمان و پادشــاهان روزگار خودش هم سر نترسی 
داشته. 

این همــه تعهد اجتماعی و جــرأت در انتقاد را در کمتر کســی مثل 
سعدی دیده می شــود. نکته  مهم این اســت که مثلًا سیف فَرغانی 
که قصیده  شــاهکارش درباره ی مغولان معروف اســت، در آقسُرا )از 
شهرهای ترکیه ی امروزی( و دور از دسترس مغول این شعرها را گفته. 
اما سعدی در دو دهه  آخر عمرش، بعد از پایان دوره ی اتابکان فارس و 
حکومت مغولان بر فارس، زیر تیغ مغول نشسته و انتقاد می کند. دلیل 
این دل و جرأت به قول خودش در گلستان دو چیز است: »نصیحتِ 

پادشاهان کردن کسی را مسلّم است که امیدِ زر ندارد و بیمِ سر.« 
Ó  درباره شــیوه مواجهه سعدی با مغولان، سعدی کم هدف 

انتقاد قرار نگرفته اســت. به خصوص در دوره معاصر برخی 
شاعران نو به ویژه شاملو از منظرهای مختلف به او تاخته اند.

دیدگاه برخی شاعران بزرگ معاصر، مانند نیما یوشیج، احمد شاملو، 
مهدی اخوان ثالث و پیروان شــعر نو، نســبت به ســعدی گاه از سر 
بی مهری است. هم از منظر محتوایی، هم از منظر زبانی. مثلًا احمد 
شاملو معتقد بود، سعدی اساساً شاعر نیست و فقط در غزل ها ناظمی 
توانمند است. این دیدگاه در تضاد با ذوق و سلیقه تاریخی مردم ایران 
قرار دارد که ســعدی را »فصیح ترین گوینده زبان پارســی و »پادشاه 
ملک سخن« می شناختند. برای فهم ریشه این انتقادات باید به چند 
نکته توجه کرد. نخست براســاس »فهرست دست نوشته های ایران 
)دنا(« تألیف مصطفی درایتی، آثار سعدی در مقایسه با دیگر ادیبان 
پارسی گو مانند فردوسی، حافظ و مولانا، بیشترین تعداد نسخه های 
خطــی را تا پایــان دوره قاجار داشــت. این امر نشــان دهنده اقبال 
گسترده مردم ایران به آثار سعدی و جایگاه او به عنوان پرمخاطب ترین 
ادیب پارســی تا این دوره اســت. چنین اقبالی بازتابی از ذوق سلیم 
مردم اســت و نمی توان به یک باره نادرست تلقی شــان کرد. از دوره 
مشروطه به بعد هم دگراندیشان ایرانی برای ایجاد تغییرات اجتماعی 
و فکــری به نقد آثار ســعدی به ویــژه از منظر محتوایــی پرداختند. 
 ـکه به دنبال  روشنفکرانی چون فتحعلی آخوندزاده و احمد کسروی 
جایگزینی روش های نوین آموزشی به جای مکتب خانه های سنتی 
 ـمعتقد بودند محتوای گلستان برای آموزش کودکان مناسب  بودند 
نیست. به گفته استاد سعید حمیدیان، این روشنفکران »شتاب زده« 
پسامشروطه، هرچند هدفی جز پیشرفت ایران و نزدیک کردن جامعه 
به مدرنیته نداشتند، در روش های خود دچار تندروی و قضاوت های 
غیرمنصفانه درباره ادبیات کهن شدند. برای نمونه، احمد کسروی در 
کتاب »در پیرامون ادبیات« آرایی متعصبانه و غیردقیق درباره ادبیات 

پارسی ارائه کرد.
Ó  چرا از عصر نیما به بعد، سعدی آماج انتقادات بیشتری قرار 

گرفت؟ 
به تلاش ها برای تغییر معیارهای شکلی شعر مرتبط است. با ظهور 
شعر نو و جریان شعر نیمایی، پیروان شاعر جدید کوشیدند اصول و 
معیارهای شعر کلاسیک را زیر سؤال ببرند. در این میان، سعدی که 
معیار و استاد زبان هنری و بلاغی شعر فارسی بود، بیشتر در تیررس 
انتقادات قرار داشت. درحقیقت زیر سؤال بردن جایگاه او بخشی از 
پروژه بازتعریف شعر پارسی در قالب های نوین بود. برای نمونه، نیما 
یوشــیج گاه نظامی را در برابر سعدی برمی کشید. شاملو، حافظ را 
در برابر سعدی برمی کشــید. اخوان نیز شروع به خرده گیری زبانی 
از سعدی کرد. راست ماجرا اما چیز دیگری است. از منظر تاریخی، 
باید این شاعران معاصر را با معیارهای شعری و هنری شان سنجید، 
نه صرفاً دیدگاه های شخصی شان. یعنی آنچه نیما، شاملو و اخوان را 
در تاریخ شعر پارسی ماندگار کرده، آثار برجسته آن هاست، نه برخی 
اظهارنظرهای شتاب زده و گاه غیرمنطقی درباره ادبیات کهن. این 
نوعــی »خودزنی فرهنگی«  اســت. محمدعلی همایــون کاتوزیان 
در کتاب »ســعدی، شاعر عشق و زندگی« اســتدلال کرده در اروپا، 
هنگامی که معیارهای ادبیات کلاسیک به سوی رمانتیسیسم تغییر 
یافت، هیچ کس شکسپیر را انکار نکرد یا او را شاعر نخواند. اما در ایران 

ما چنین رفتاری کرده ایم. 
انتقادات به سعدی مانند اتهام مدیحه سرایی، محافظه کاری یا حتی 
بی وطنی، اغلب غیرمنصفانه اند. برای نمونه، دکتر علی شریعتی در 
یکی از سخنرانی هایش با لحنی تند سعدی را به بی تفاوتی نسبت به 
مسائل اجتماعی زمانه اش متهم کرد و گفت، وقتی صلیبی ها از غرب 
و مغول ها از شرق به ایران حمله کرده اند، سعدی در شیراز از غنچه و 
بلبل سخن می گفت. این انتقادها می  خواهد وانمود  کند که سعدی 
شــاعری غیرمتعهد و نســبت به اتفاق های پیرامون خود بی تفاوت 
اســت. این در حالی اســت که غزل نزد ســعدی عرصه تغزل و بیان 
عواطف است. برای درک دیدگاه های سیاسی و اجتماعی سعدی باید 
به قصائد، قطعات و بوستان او رجوع کرد. سعدی نه تنها رساله های 
سیاســی دارد، بلکه توجه او به »دیگری« و تأملات اجتماعی اش در 
تاریخ ادبیات پارســی کم نظیر است. هیچ شاعر کلاسیکی به اندازه 
ســعدی به مسائل اجتماعی و رابطه انســان ها با یکدیگر نپرداخته 
اســت. وانگهی این هوش سعدی بود که در زمانه ای پرآشوب سعی 
کرد با زبانی هنرمندانه و در عین حال نقادانه، با سرودن از زیبایی و 

امید، به انسان ها انگیزه زیستن ببخشد.
Ó   درباره کتاب گلســتان به همان اندازه که محتوای آن مهم 

است، نثر مسجع اش نیز در زمره شاهکارهای ادبیات فارسی 
قلمداد می شود. نثری که درعین حال به قول شما تقلید پذیر 
هم نیست. چه ویژگی های زبانی و بلاغی ای این نثر را از دیگر 

نثرهای فارسی متمایز می کند؟
اصولًا آنچه ادبیات را شــکل می دهد، فرم است و نه محتوا؛ یعنی در 
آثار ادبی، فرم اهمیت بنیادین دارد. بااین حال ویژگی آثار برجســته 
و جهانــی آن اســت که معنا و محتوا نیز همپای فــرم پیش می رود. 
گلستان سعدی شاهکاری است که هم از منظر فرم، زبان و بلاغت و 
هم از منظر محتوا و اندیشه بی همتاست. به همین سبب هیچ ادیبی 
پس از سعدی نتوانسته اثری خلق کند که همپای گلستان در هردو 

وجه بلاغی-زبانی و فکری- معنایی  باشد.
ما می دانیم ســعدی در زمره نوادر ادیبان جهانی اســت که در زمان 
حیات خود شــهرتی جهانــی یافت. زبان پارســی از جنوب چین تا 
شــبه قاره هند، اروپای شــرقی و آناتولی )ترکیه امروزی( گســترش 
داشــت و آثار ســعدی در این مناطق شناخته شده بود. اینکه وقتی 
سعدی می فرماید: »هفت کشور نمی کنند امروز / بی مقالات سعدی 
انجمنی«، ســخنی مبالغه نیســت. »مجد همگر«، شاعر هم عصر 
سعدی و ملک الشعرای دربار اتابکان فارس، درباره او چنین سروده 
است:»از سعدی مشهورسخن، شعر روان جوی / کو کعبه فضل است 
و دلش چشمه زمزم«  گلستان به زبان های متعدد دنیا ترجمه شده و 
بر ادبیات اروپا به ویژه ادبیات فرانسه تأثیر عمیقی گذاشته است. دلیل 
اینکه هیچ نظیره ای همپای خود نیافته، نخست این است که سعدی 
از ظرایــف و دقایق هنری آگاه بود که دیگــران از آن بی بهره بودند. 
ضمن اینکه سعدی بسیاری آثار دوره و زمانه خود را مطالعه می کرد و 
فردی آگاه بود. برای نمونه، این بیت را ملاحظه کنید: »گر در طلبت 
رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها«. 
واژه »ســهل« در ظاهر به معنای »آســان« اســت، اما در زبان عربی 
به معنای »ریگ نرم« یا »شن نرم« نیز به کار می رود که با مفهوم بیابان 
تناســب معنایی ظریفی ایجاد می کند. یا این بیت: »اول منم که در 
همه عالم نیامده است / زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری« در مصراع 
نخست گویی سعدی به مفاخره درباره خود می پردازد، اما مصراع دوم 
با غافلگیری مخاطب، زیبایی معشوق را ستایش می کند. این تکنیک 
که می توان آن را »غافلگیری بلاغی« نامید، نمونه ای از هنر سعدی 

است که در اثر شاعران دیگر کمتر به آن پرداخته شده است. 
نثر گلســتان نیز همین طور اســت. اعتدال نه تنها در شخصیت او 
بلکه در فرم و محتوای آثارش نیز نمود بارزی دارد. سعدی در کاربرد 
آرایه های ادبی به خصوص سجع، به اعتدال عمل می کند. مقایسه نثر 
مسجع سعدی با آثار پیش و پس از او، مانند سخنان خواجه عبدالله 
انصاری یا »مقامات حمیدی« از حمیدالدین بلخی، نشان می دهد 
که سعدی آرایه های زبانی را با ظرافت و به اعتدال به کار برده است. 
در نثر خواجه عبدالله، ســجع گاه به حداقل می رســد و در مقامات 
حمیدی، سجع چنان متکلفانه، غلیظ و فراوان به کار رفته که در ذوق 
می زند. اما در گلستان سعدی، سجع فقط یک جنبه موسیقایی دارد. 
مانند: »نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر« یا: »همه کس را عقلِ 
خود به کمال نماید و فرزندِ خود به جمال« یا: »هندویی نفط  اندازی 

همی  آموخت. حکیمی گفت تو را که خانه نئین است، بازی نه این 
است.« گویی سعدی ذیل فرم  و آفرینش فرم هنری، مفاهیم عمیقی 
را نیز بیان می کند. برای نمونه: »بی دست وپایی هزارپایی بکشت«، 
پارادوکســی شکلی است تا محتوایی، اما درعین حال شگفتی های 
زندگی را نیز به خوبی به نمایش می گذارد. به عبارت دیگر، سعدی با 
ساده ترین زبان ممکن اندیشه های عمیق و قابل تأمل را در جای جای 

گلستان مطرح کرده است. 
Ó  چگونه قالب مثنوی در بوســتان به ســعدی امکان داد تا 

مفاهیــم اخلاقی پیچیده را با تصاویر شــاعرانه و روایت های 
ملموس ترکیب کند؟

بوستان سعدی را به درستی »آرمان شهر« گفته اند. اگر گلستان بیشتر 
به واقعیت های اجتماعی پرداخته، بوستان جایی است که سعدی 
آرمان های خود را درباره انسان، جامعه، رابطه شاه و مردم و حکومتی 
ایده آل بیان کرده است. البته درباره گلستان این را بگویم که در این 
اثر گرانسنگ در موارد بسیاری فضاسازی های خیالی دیده می شود. 
سعدی آرمان های خود را درباره انسان، اجتماع، مردم و رابطه مردم با 
حکومت را در بوستان بیان کرده است. قالب مثنوی همراه با رباعی، 
از قالب های اصیل ایرانی اند و اعراب فاقد مثنوی و رباعی هســتند. 
سعدی بسیار هوشمندانه مناسب ترین قالب را برای بیان اندیشه های 
خود انتخاب کرده اســت. نکته توجه برانگیز این است که در همین 
کتاب بوســتان که ســعدی آن را به »اتابک ابوبکر« تقدیم کرده، در 
تقدیم نامه وقتی که می خواهد برای پادشاه دعا کند، می گوید: »غم 

از گردش روزگارت مباد / وز اندیشه بر دل غبارت مباد«.
چرا سعدی در این بیت آرزو می کند که پادشاه از پریشانی خاطر به دور 

باشد؟ خودش جواب می دهد: 
»بر خاطر پادشاهان غمی / پریشان کند خاطر عالمی«.

نکته مهم دیگر این اســت که ســعدی هرگز هیچ پادشــاه یا وزیری را 
صرفاً به خاطر صفات ناداشــته مدح نکرده است. او هنگامی کسی را 
ســتایش می کرد که مدح شــوندگان برای رفاه مردم کاری می کردند، 
یعنی ستایش نامه های سعدی هم از لون دیگری است. اتابکان فارس 
که سعدی در زمان آن ها می زیست، حاکمانی هوشیار بودند. در دوران 
حیات ســعدی، خطه فارس به دلیل درایــت اتابکان تنها منطقه ایران 
بود که از هجوم مغولان در امان ماند. اتابکان با پذیرش انقیاد ظاهری 
و پرداخــت بــاج و خراج به مغــولان، از ورود آن ها بــه فارس جلوگیری 
کردند. تنها در دو دهه پایانی حیات ســعدی کــه هم زمان بود با افول 
اتابکان، مغولان وارد خطه فارس شدند. در روزگاری که اتابکان در فارس 
می زیســتند، مردم در امنیت و رفاه اقتصادی به سر می بردند. سعدی 
هرچند اتابکان را بسیار گرامی می داشت و قصایدی در ستایش آن ها 
سرود ولی از نقد شیوه های حکومتی شان غافل نماند. برای نمونه در 
بوستان می گوید: »نه ســگ دامن کاروانی درید / که دهقان نادان که 
سگ پرورید«. به این معنا که اگر حاکمی خطا کند یا کارگزارش به مردم 
آزار رساند، تقصیر کار متوجه پادشاهی است که او را به کار گمارده است. 

غزل نزد سعدی عرصه 
تغزل و بیان عواطف 

است. برای درک 
دیدگاه های سیاسی و 
اجتماعی سعدی باید 

به قصائد، قطعات 
و بوستان او رجوع 

کرد. سعدی نه تنها 
رساله های سیاسی 

دارد، بلکه توجه او به 
»دیگری« و تأملات 

اجتماعی اش در تاریخ 
ادبیات پارسی کم نظیر 

است. هیچ شاعر 
کلاسیکی به اندازه 

سعدی به مسائل 
اجتماعی و رابطه 

انسان ها با یکدیگر 
نپرداخته است. وانگهی 

این هوش سعدی 
بود که در زمانه ای 
پرآشوب سعی کرد 
با زبانی هنرمندانه و 

در عین حال نقادانه، 
با سرودن از زیبایی 
و امید، به انسان ها 
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